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Abstract  
This study aimed to measure the articulation of the floating signifiers considering the 
master signifier of the discourse of "Cloud Years" novel using Ernesto Laclau’s and Theon 
Van Dijk's theories based on structuralist perspective. This novel written by Ali Ashraf 
Darvishian is a meaningful collection of linguistic and metalinguistic signs. Considering 
this issue, in order to explain the discourse of this novel, the authors analyze its 
components and described the relationship between the floating signifiers and the master 
signifier; then examined the transformation of "social inequality" into the master signifier 
and consequently the growth of socialism discourse. The main question of the present 
study is that how the floating signifiers of the discourse have been formed based on the 
master signifier with the aim of stabilizing and giving meaning to it? Based on the 
descriptive-analytical method, the authors have examined the novel in question at three 
levels.  The findings show that in this work, social inequality is considered as a master 
signifier in the formation of its discourse elements. Also, the floating signifiers, that the 
discourse of this novel is filled with, are articulated in the form of concepts such as "Social 
equality", all of which serve the master signifier. According to Theon Van Dijk's theory, 
polarization, irony, implication, metaphor, modality, comparison, agent, dramatization, 
explanation, repetition, and distancing are the most salient categories of ideological 
analysis in this discourse. 
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 در شناور هایدال کُنِشبرهم و مرکزی دال انتقادی تحلیل
 مربع و لاکلائو رویکرد اساس بر «ابری هایسال» رمان گفتمان

 دایکون ایدئولوژیک

     عبدالملکی قنبری رضا
 انشگاهد انسانی، علوم دانشکدۀ فارسی، ادبیات و زبان گروه ادیاراست

 ایران دامغان، دامغان،
  

  پوراصفهانی فیروزیان آیلین
 ،انسانی علوم دانشکدۀ انگلیسی، زبان مترجمی گروه استادیار

 ایران دامغان، دامغان، دانشگاه

 چکیده
هاي سال» هاي شناور، حولِ دال مرکزيِ گفتمان رمانبندي دالیانه، مفصلاین پژوهش بر آن اسو تا با تکيه بر نگرش ساختارگرا

دایک مورد سنجش قرار دهد. در این راستا، هدف اصلي مقاله آن هاي ارنستو لاکلائو و تئون ونرا با استفاده از نظریه« ابري
و  ز راهبردهاي زباني، تصویري گزینشيهاي گفتمان و استفاده ادهي به دالاسو تا نشان دهد که چگونه نویسنده با جهو

اي معنادار از علائم و اشرف درویشيان، مجموعهشده از جامعة عصر پهلوي، بازنمایي کرده اسو. این رمان از عليانتخاب
آن و  کلةمتشیح اجزاي به تشر گفتمان ا ر، تبيين منظور هاي زباني و فرا زباني اسو. با توجه به این موضوع، نگارندگان بهنشانه

 به تبع آن رشدِ و مرکزيبه دال « نابرابري اجتماعي» هاي تبدیلدال مرکزي پرداخته؛ سپس زمينههاي شناور با توضيح رابطة دال
دف هاي شناور گفتمان با هدال آن اسو که حاضر پژوهش اصليِاند. پرسش دادهمورد بررسي قرار سوسياليسم را  گفتمان

ل تحليلي، رمان  اند؟ نگارندگان با تکيه بر روش توصيفيمرکزي، به چه نحو پيرامون آن شکل گرفتهتثبيو و معنابخشي به دال 
-لفهمحور متن شناسایي شد. سپس با توجه به مؤهاي گفتماناند. در ابتدا مؤلفهمورد بحث را در سه سطح مورد بررسي قرار داده

اي هگفتمان مورد بررسي قرار گرفو. در مرحلة آخر، پس از انجام تحليلهايِ شناور با دال مرکزي شده، ارتباط دالهاي یافته
دول و نمودار صورت جهاي شناور و راهبردهاي تحليل ایدئولوژیکي، بهکيفي، با استفاده از تحليلِ کميّ، درصد فراواني دال

ناصر ع بخشيِدر شکلوان دال مرکزي عندهد که در این ا ر، نابرابري اجتماعي بههاي پژوهش نشان ميارائه گردید. یافته
هاسو، در قالب مفاهيمي چون هاي شناور که فضاي گفتمان رمان، آکنده از آنهمچنين، دال .آن مطرو اسوگفتماني 

اند که همگي در خدمو دال مرکزي بندي شدهطوري مفصل« آزادي»، و «نفي استبداد»، «نفي استثمار»، «مساوات اجتماعي»
بندي، کنایه، دلالو ضمني، استعاره، وجهيو، مقایسه، توصيب دایک، راهبرهاي قطبپيوند با نظریة تئون ون قرار دارند. در

 . ستندهاي تحليل ایدئولوژیکي در این گفتمان هگذاري، مهمترین مقولهکنشگر، دراماتيزه کردن، توضيح، تکرار، و فاصله

 .ابری هایسال اور،شن دال مرکزی، دال دایک،ون لاکلائو،: کلمات کلیدی
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 مقدمه. 6

شکل  (1135)« هژموني و راهبرد سوسياليستي»که در کتاب  1نظریة گفتمان ارنستو لاکلائو
گرفو، در واقع بسط نظریة گفتمان فوکو اسو. لاکلائو با استفاده از مفاهيمي چون دال 

در  3وني، و هژم7، طرد0، بيناگفتمان5سازي، ريریو4بندي، مفصل1، دال شناور2مرکزي
دي ها پرداخته اسو. از نظر او خلق معنا، فراینچارچوبي منسجم به توصيب و شناخو گفتمان

رگنسن هاي دیگر اسو )یوها در شبکة روابط نشانهاجتماعي و شامل عمل تثبيو معناي نشانه
 لها در صورتي قابها، اشياء و فعاليو(. بر همين اساس، معاني واژه55ل54: 1131، 1و فيليپس

تواند گر گفتمان باید باند که در حوزۀ گفتماني خاصي قرار گيرد. از این رو، تحليلفهم
ب کرده و ها را تعریسيستم پيچيده و پراکنده بين شمار متنوعي از اظهارات، قضایا و گزاره»

ها (؛ به شکلي که قادر باشد بين آن33: 1112)مقصودي، « حدود و  غور آن را تعيين نماید
متقابل برقرار کند. با توجه به این موضوع، مسألة اصلي پژوهش حاضر،  نظم و ارتباطنوعي 

. بدین اسو« هاي ابريسال»گاه گفتماني رمان هاي شناور، حول گرهبنديِ دالتحليل مفصل
منظور، نگارندگان با رویکردي ساختارگرایانه و با کاربسو مفاهيمي چون دال مرکزي، دال 

ند. دال اسازي، به توصيب و شناخو این گفتمان پرداختهي، و ريریوبندشناور، مفصل
ر متن، بخشي و تعيين افق سایر عناصر دمرکزيِ گفتمان، نابرابري اجتماعي اسو که در جهو

 نقش قابل توجهي دارد.
 10دایکجا که ایدئولوژي یکي از مهمترین مفاهيمِ تحليل گفتمان در آراي وناز آن     

ه هاي این پژوهش به کار گرفته شددر کنار الگوي لاکلائو براي تحليل داده او اسو، روش
دایک . وندهنداسو. ایدئولوژي در کنار قدرت، دو بال اصلي گفتمان انتقادي را تشکيل مي

هایش راجع به این دو مفهوم، در پيِ نشان دادن آن اسو که چگونه دو گروه پردازيبا نظریه

                                                            
1. Ernesto Laclau  
2. Master Signifier 

3. Floating Signifier 

4. Articulation 

5. polarization 

6. Interdiscourse 

7. Exclusion 

8. Hegemony 

9. Jorgensen & Phillips 

10. Van Dijk 

https://fidibo-com.translate.goog/books/author/ماریان-یورگنسن?_x_tr_sl=fa&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc
https://fidibo-com.translate.goog/books/author/لوئیز-فیلیپس?_x_tr_sl=fa&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc


 0010پاییز و زمستان  |  01شماره  | 9سال |  علم زبان | 000

 

-بخشي به قدرت خویش بهره ميکانات زباني در راستاي مشروعيوام»مقابلِ یکدیگر از 
 (.21: 1114)صفایي و سلطاني، « جویند

ا هگویي به این پرسششده، در پيِ پاسخپژوهش حاضر در چارچوب رویکردهاي گفته     
هاي شناور با هدف تثبيو و معنابخشي به دال مرکزي گفتمان، به چه نحو . دال1اسو: 

اي ه. گفتمان سوسياليستي و برابرخواهانة نویسنده چگونه دال2اند؟ شکل گرفته پيرامون آن
ها، به خدمو گرفته اسو؟ در رابطه با اهميو و ضرورت دهي به آنشناور متن را با چارچوب

هاي  دالبنديِانجام این پژوهش، باید به این مسأله اشاره کرد که تحليلِ چگونگيِ مفصل
گفتمان درویشيان، به فهم ایدئولوژيِ بخش بزرگي از روشنفکران  اجتماعي و سياسي در

 هاي بيسو تا پنجاه شمسي در ایران، کمک خواهد کرد.گرايِ دههچپ

 . پیشینۀ پژوهش9
رویکرد،  یابيم که با نظر به اینبا مرور منابع مرتبط با روش تحليل گفتمان لاکلائو درمي

ي در اند. بررسهاي معاصر ایران نپرداختهو رمانتوجهي به بررسي و شناخهاي قابلپژوهش
 وند. ششمار انجاميد که در ادامه معرفي مياین زمينه فقط به شناسایي چند ا ر انگشو

ا ر حسين « نيمة رایب»( در پژوهش خود به تحليل گفتمان رمان 1112نجمه حسيني )     
ه نویسنده کلائو نشان داده اسو کسناپور پرداخته، و با تکيه بر رویکرد پساساختارگراي لا

در این رمان، جدال سنو و تجدد را در جامعة شهري دهة شصو ایران بازنمایي کرده اسو. 
توان در این باره اتخار کرد، حسيني مسألة هویو و اندازهاي مختلفي که مياز ميان چشم

ام رمان سناپور تم دهد کههاي پژوهش او نشان ميبازیابي آن را انتخاب نموده اسو. یافته
به  ها را تحو عنوان سنو،هاي متفاوت سنتي را نادیده گرفته و همة آنهاي گفتمانتعارض

 گيرد.بندي کرده اسو که در تضاد با گفتمان تجدد قرار ميشکلي مفصل
هاي عمدۀ مقطع زماني ( با کاربسو روش لاکلائو، گفتمان1111شاکري و دزفوليان )     

ده »را شناسایي کرده و به سنجش پيوند ميان آنها و گفتمان موجود در رمان  1112تا  1120
اصي دهد گونة خها نشان ميهاي پژوهش آناند. یافتهاز حسين مسرور پرداخته« نفر قزلباش

هم در  طلبي راگرا در این رمان وجود دارد که عناصري از گفتمان سلطنواز گفتمان مليو
   بندي کرده اسو.خود مفصل

ا با نوشتة صمد بهرنگي ر« پسرک لبوفروش»(، گفتمان داستان 1117صفایي و همکاران )     
شود  اند تا مشخصتوجه به رویکرد تحليل گفتمان لاکلائو و موف مورد بررسي قرار داده
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هاي . یافتهاندبندي گفتمان آن نقش داشتهکه کداميک از عوامل فرامتني و متني در صورت
گر آن اسو که گرایش سياسي ل اجتماعي بهرنگي سهم زیادي در به چالش ياناین تحقيق ب

کشيدن گفتمان تحولات اجتماعي و اقتصادي چون برنامة اصلاحات ارضي و پيامدهاي آن 
 داشته اسو.

 در دسو اسو که بر مبناي رویکرد  شایان رکر اسو که هرچند تعدادي پژوهش     
اند، اما تا آنجا که بررسي ر کهن و نو فارسي پرداختهدایک به تحليل برخي از اشعاون

دهد، تاکنون تحقيقي با توجه به این نظریه در رابطه با تحليل انتقادي نگارندگان نشان مي
 هاي معاصر فارسي منتشر نشده اسو.داستان و رمان

مه را در ( در تحقيق خود، داستان رستم و شغاد از شاهنا1111حامدي شيروان و زرقاني )     
ها از طریق تحليل اند. آندایک مورد بررسي قرار دادهون 1چارچوب مربع ایدئولوژیک

 کنندگان روایو شغاد با اند که تدوینمدار موجود در متن، نشان دادههاي گفتمانمؤلفه
 ر هاي منفي رستم و زال را بسيااند تا جنبهگيري از تمهيدات گفتماني تلاش کردهبهره
ها دور کنند و در مقابل، ابعاد منفي رفتار و شخصيو شغاد را چند کرده و از چشم رنگکم

د هاي مثبو رفتار و شخصيو زال و رستم را تکثير کرده و ابعابرابر نشان دهند. همچنين، جنبه
 محو کنند.   مثبو رفتار و شخصيو شغاد و شاه کابل را کاملا

تنيدگي اوصاف طبيعو و احوال اجتماع خود درهم( در مقالة 1110ميراحمدي و تجلي )     
حليل دایک مورد تدر برخي از اشعار مهدي اخوان  الث را بر اساس نظریة گفتمان انتقادي ون

اند. در این پژوهش نشان داده شده اسو که چگونه اخوان با تمهيدات بلاري، قرار داده
وشد کخاص جمله و زمان فعل ميگزینش واژگاني و ساختار نحوي زبان، استفاده از وجوه 

تا گفتماني در جهو خدمو به محرومان و مبارزه با سلطه خلق کند تا از این رهگذر تغييراتي 
و نيسو، وصب طبيع را به نفع ستمدیدگان رقم زند. هدف اخوان از توصيفات طبيعي صرفا

یشان جامعه، پر بلکه او در توصيفات خود از طبيعو، علاوه بر وصب به دنبال ترسيم اوضاع
ر حال، تأکيد ب هاي منفي دشمن )همچون ظلم و استبداد( و در عينسازي ویژگيبرجسته

ترتيب، اخوان در اشعار خود به بيان خصوصيو شجاعو و پایداري مردم ایران اسو. بدین
ات و رکر اطلاعاتي که حاوي نک« خودي»و تأکيد بر اطلاعاتي که حاوي نکات مثبو دربارۀ 

 پردازد.اسو، مي« دیگري»دربارۀ منفي 

                                                            
1. Ideological Square 
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( در پژوهش خود با تأکيد بر شعر شاملو به این اصل توجه دارد که 1110جهاندیده )     
تواند بدون ایدئولوژي، ویژگي بينامتني خود را در متن تثبيو کند. رویکرد تحقيق تلميح نمي

بان اي ایدئولوژیک زهدایک، جهووي تحليل گفتمان انتقادي اسو و با توجه به آراي ون
لميح ترین تهاي این نوشتار حاکي از آن اسو که مرکزيدهد. یافتهو اندیشة او را نشان مي

اشعار شاملو، واکاوي مبارزه و مقاومو مسيح اسو. شاملو با نقاب مسيح توانسو از ابتداي 
ط مقاومو سلدهة سي تا ميانة دهة چهل، به ستایش مبارزاني بپردازد که در برابر گفتمان م

 کرده بودند.
اي ههایي که در سطور بالا رکر شد، به بررسي داستانیک از پژوهشبدیهي اسو هيچ     

ندۀ که آ ار این نویساند؛ درحالياشرف درویشيان نپرداختهویژه آ ار عليمعاصر ایران، به
وابط قدرت رسوسياليسو در پرتو نظریة گفتمان لاکلائو، زوایاي مهمي از بافو سياسي و 

دهد. با در نظر گرفتنِ این مسأله، جستار حاضر نخستين جستار در در ایرانِ معاصر را نشان مي
 آید.کاويِ لاکلائو به شمار مياشرف درویشيان از منظر گفتمانبررسي آ ار علي

 . روش3
کاو ناطورکلي، روش لاکلائو ابزاري مناسب براي تحليل ساختاريِ متن در اختيار هر گفتمبه

هاي این پژوهش و توضيح ساختار گفتمان رمان، دهد. از این رو، براي تحليل دادهقرار مي
این روش با رویکردي ساختارگرایانه مورد استفاده قرار گرفته اسو. نگارندگان در جستار 

اي تحقيق، رمان هرو با تکيه بر روش توصيفي ل تحليلي و با هدف پاسخگویي به پرسشپيشِ
اشرف درویشيان را در سه سطح مورد مطالعه قرار دادند. در سطح ا ر علي« هاي ابريسال»

محور در آن شناسایي هاي گفتماناول، بعد از خواندن دقيق متن چهار جلدي رمان، مؤلفه
مان با دال هايِ شناورِ گفتشده، ارتباط دالهاي یافتهشد. سپس در سطح دوم، با توجه به مؤلفه

بررسي قرار گرفو. از آنجا که مفاهيم ایدئولوژیک موجود در این ا ر، از مرکزي مورد 
ین گفتمان هاي ااند، به دقو سعي شد که شبکة پيچيدۀ دال و مدلولطریق زبان بازنمایي شده

کشب شود تا ایدئولوژي نهفته در پس ظاهر آن آشکار گردد. در مرحلة آخر و سطح سوم، 
ناورِ هاي شبا استفاده از تحليلِ کمّي، درصد فراواني دالهاي کيفي، پس از انجام تحليل

 صورت جدول و نمودار ارائه گردید.گفتمان و راهبردهاي تحليل ایدئولوژیکي، به
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 . چارچوب نظری پژوهش0
اصلي بهتر اسو توضيحي کوتاه از آنچه که قرار اسو در این بخش بياید، ارائه   بعد از تيتر

 شود

 گفتمان لاکلائو . نظریۀ تحلیل6ـ  0
مة هایي با هم دارند، اما هها و اختلافرویکردهاي مختلب تحليل گفتمان انتقادي، شباهو 

آنها در این مورد اتفاق نظر دارند که باید از توصيب صِرف زباني عبور کرد تا بتوان به تبيين 
وند شنعکس ميهاي اجتماعي در زبان خلق، و در زبان، میافو و نشان داد که نابرابريدسو 

(. یکي از مهمترینِ این رویکردها که مبناي مطالعة حاضر قرار گرفته 123: 1173، 1)پنيکوک
 اسو، رویکرد انتقادي ارنستو لاکلائو اسو.

آن کليو ساختاریافته از عمل »، عبارت از (105: 1135)از نظر لاکلائو  تعریب گفتمان     
، تبارشناسي 2تمان، بيشتر بر مبناي واسازي دریدااسو. وي نظریة خود را در گف« بنديمفصل
شناختي اي بودن نظام نشانهبنا نهاده اسو. وي هرچند رابطه 4و هژموني گرامشي 1فوکو

اقتباس کرده اسو، اما به تبعيو از دریدا قائل به  ابو بودن  5گفتمان را از نظریات سوسور
ناي خود را در هنگام کاربردشان به ها معرابطة دال و مدلول نيسو و معتقد اسو که دال

 د. شونهاي مختلفي به دال منتسب ميآورند؛ یعني در شرایط متفاوت، مدلولدسو مي
 اي در علوم اجتماعي ونظریه و روش تحليل گفتمان لاکلائو امروزه کاربرد گسترده     

ند، کمتمایز ميهاي گفتمان علوم سياسي دارد. آنچه این نظریه را از دیگر نظریه خصوصا
به حوزۀ سياسو و جامعه اسو. لاکلائو با  شناسيزبانتسري گفتمان از حوزۀ فرهنگ و 

تلفيق دو نظریة مارکسيسم و ساختارگرایي، نظرات خود را در قالب یک نظریة پساساختارگرا 
هاي پرداختن به امر اجتماعي را فراهم کرد و ساختارگرایي مطرو ساخو. مارکسيسم زمينه

 (.54: 1131نمود )یورگنسن و فيليپس، اي دربارۀ معنا ارائه ریهنظ
 از طریق تثبيو نسبي معنا حول »یک گفتمان،  (112: 1135)به عقيدۀ لاکلائو      
عد و اي در قالب یک بُو کليّتي اسو که در آن هر نشانه« گيردهاي خاصي شکل ميگاهگره

                                                            
1. Pennycook 

2. Jacques Derrida 

3. Michel Foucault 

4. Antonio Gramsci 

5. Ferdinand de Saussure 
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 يو شده اسو. این عمل از طریق طرد سایر معناهایي کهها تثباش با سایر نشانهواسطة رابطهبه
ا با هگيرد؛ یعني کلية روابطي که ممکن اسو نشانهتوانسو داشته باشد، انجام مينشانه مي

 (. 57: 1131یکدیگر داشته باشند )یورگنسن و فيليپس، 
 ،«ناورش دال»، «دال مرکزي»شایان رکر اسو که نظریة گفتمان لاکلائو بر چهار عنصر      

  .پردازیمها ميبنا شده اسو که در ادامه به توضيح آن« سازيريریو»، و «بنديمفصل»

 . دال مرکزی6ـ6ـ0
ها بتواند انسدادي در معناي خود ایجاد کند و تمامي دال مرکزي، دالي اسو که در بين دال

هاي دال، دال (. این57: 1131بندي شوند )یورگنسن و فيليپس، ها پيرامون آن مفصلدال
(. بر این اساس، کل 54: 1130دارد )خلجي، دیگر را در قلمرو جاربة معنایي خود نگه مي

 نظام معنایي یک گفتمان بر حول دال مرکزي آن استوار اسو.

 . دال شناور9ـ6ـ0
 ,Laclauهستند که به روي انتساب معاني بازند ) 1هاي شناور در گفتمان، عناصريدال

 ها هنوز تثبيو نشده اسو و هایي اسو که معناي آنعناصر، نشانه (. این28 :1990
 (1135:105)هاي مختلب در تلاش براي معنادهي به آنها هستند. در آراي لاکلائو گفتمان

هاي سيال درون یک گفتمان که مدلول آن رير ابو اسو، حول دال مرکزي معناي دال
-ني و هویو خود را تنها با قرار گرفتن درون شبکهاي معیابد. از این نظر، هر نشانهانسجام مي
 کند.مي دهند، کسباي را تشکيل ميهاي دیگر که روي هم رفته یک نظام شبکهاي از نشانه

 بندی. مفصل3ـ6ـ0
حوي نشود که ميان عناصر پراکنده ارتباط برقرار کند؛ بهبندي به کرداري اطلاق ميمفصل 

 & Laclau, Eنتيجة این عمل اصلاو و تعدیل شود ) که هویو و معناي این عناصر در

Mouffe, 2001: 105د، شوبندي حاصل مي(. کليو منسجمي که در نتيجة این مفصل
بندي، فرایندي اسو (. به بيان دیگر مفصل171: 1112، 2گفتمان نام دارد )لاکلائو و موف

: 1171) 1دهند. هوارثکل ميخورند و یک نظام معنایي را شها با یکدیگر پيوند ميکه نشانه
                                                            
1. Elements  
2. Laclau & Mouffe  

3. David Howarth 
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ا پيرامون هبندي، مستلزم تثبيو معناي تعدادي از نشانهکه عمل مفصل( ضمن اشاره به این140
گاه اسو، این مفهوم را به معني گردآوري اجزاي مختلب و ترکيب آنها در یک یک گره

ها گاه نهنشا معناي»شود تا داند. گفتني اسو این عمل در گفتمان باعث ميهویو جدید مي
 (.100: 1112)حسيني، « بدیهي به نظر برسد چنان رایج و مرسوم شود که کاملا

 سازی. غیریت0ـ6ـ0
ها در فتمانجاکه گاسو. از آن« ريریو»فهم نظریة گفتمان لاکلائو در ارتباط با فهم مفهوم  

اي دیگر هیابي هر گفتمان در تعارض با گفتمانگيرند، هویوضدیو با یکدیگر شکل مي
پذیر خواهد بود. بنابراین، هویو یک گفتمان منوط به وجود رير اسو و بر همين امکان

 کنند.مي« سازيريریو»ها دایماً در مقابل خود اساس، گفتمان

 دایک. مربع ایدئولوژیک ون9ـ0
 درتهاي سوءاستفاده از قداند که روشدایک تحليل گفتمان انتقادي را نوعي تحليل ميون 

هاي اجتماعي و سياسي در مقابل اجتماعي، سلطه و نابرابري و نيز مقاومو متون در بافو
 (. از این جهو، عمدۀ آراي 21: 1130زاده، دهد )آقاگلها را مورد مطالعه قرار ميآن
لاف پردازد. وي برخویژه رابطة آن با قدرت ميدایک به مقولة ایدئولوژي در گفتمان، بهون

رد. ب، ایدئولوژي را به مثابة یک مفهوم عام به کار مي2و آلتوسر 1اني چون گرامشيپردازنظریه
ي سازد یا خير، روتواند امکان نقد قدرت را فراهم که آیا این مفهوم عام مينظر از اینصرف

 شناس انتقادي، بسيار با ایدئولوژي مرتبط اسو.هم رفته، مفهوم قدرت در اندیشة این زبان
مربع »هاي رایج در جوامع را تحو عنوان هاي متضاد گفتمانایک ویژگيدون     

کند که بر چهار رکن استوار اسو و به نظر او طرفداران هر تشریح مي« ایدئولوژیک
هاي مثبو خودي؛ . تأکيد بر ویژگي1کنند: ایدئولوژي در سطوو مختلب از آن استفاده مي

. رفع 4هاي منفي خودي؛ . رفع تأکيد از ویژگي1هاي منفي ريرخودي، . تأکيد بر ویژگي2
(. مربع ایدئولوژیک، Van Dijk, 2000: 44-45هاي مثبو ريرخودي )تأکيد از ویژگي

ند. این شوهاي زباني در سطح خُرد بر اساس آن طراحي ميساخو کلاني اسو که استراتژي

                                                            
1. Antonio Gramsci 

2. Louis Althusser 
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ير دیگر، ي، یا به تعبگروهگروهي و برونبندي و فاصلة بين درونمربع معناشناختي، قطب
 دهد.خودي و ريرخودي را نشان مي

اسو. سطح کلان، در  2و خرد 1دایک دربرگيرندۀ دو سطح کلانالگوي کلّي تئون ون     
ا و هحقيقو سطح انتزاعي اسو که با استفاده از آن، به توصيب و تحليل ارتباط ميان گروه

ه، از یک سو، و لحاظ کردن مفاهيم ها در جامعگران اجتماعي، نهادها و سازمانکنش
فرازباني از قبيل ایدئولوژي، قدرت، سياسو و سلطه در گفتمان از سویي دیگر، پرداخته 

اي هها و ساخوشود. در سطح خرد نيز، به عنوان سطح ملموس و عيني گفتمان، صورتمي
 (.51: 1113شوند )طاهرزاده و همکاران، زباني در بافو موقعيتي بررسي و تحليل مي

 دایکنمودار مربع ایدئولوژیک ون .6شکل 

 

 خلاصۀ داستان .5
 فرزند اول . وياسو« شریب داوریشه»این رمان، روایو چهل سال از زندگي پسري به نام 

وارد « آقا مرتضي»اش و شخصي به نام  ير دایيأاي فقير و سنتي اسو که تحو تخانواده
غول سراي عالي مشه در شرایط سخو مالي در دانشکشریب  .شده اسو هاي انقلابيفعاليو

                                                            
1. Macro-level 

2. Micro-level 
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او  ند.زدسو به اعتراض مي اشاطرافيان و جامعهنابسامان وضعيو  با دیدن ،به تحصيل اسو
ر آنجا در دکه پس از فرارو از تحصيل، به عنوان معلم به روستاهاي گيلانغرب رفته اسو، 

این فعاليو .خيزدشود، به اعتراض برميميعدالتي و ستمي که بر روستایيان روا داشته برابر بي
بازداشتش منجر به که نهایتاً  کندرو ميهاي زیادي روبهرا با فراز و نشيب اوها مسير زندگي 

تا  شودطور موقو آزاد ميافتد و بهمي محمدرضا شاه چندین بار به زندانشریب  .شودمي
-طور کلي از حبس خارج ميبه ،سياسي آزادي زندانيان زمان با، هم1157در آبان که  این

 گردد.

 ها. تحلیل داده1
 بعد از تيتير توضيحي داده شود

 سازی در گفتمان رمان.غیریت6ـ1
اي دارد، چراکه از نظر توليدکنندۀ گفتمان، رير یا دیگري در هر گفتمان، اهميو ویژه 
براي  سو. در همين ارتباط،هاي دیگر اها بيرون و وابسته به گفتماناز دایرۀ خودي« دیگري»

ور ریشة منظ هاي آن پرداخو. بدین«دگر»شناسایي گفتمان رمان، در ابتدا باید به شناخو 
 خواهيِ مدنظر نویسنده با سازيِ گفتمان مورد بحث را در تقابلِ عدالوريریو
 توان جستجو کرد.گفتمانِ حاکميو مي 1خواهيتماميو

اري که این شاه جدید  محمدرضا شاه[ با او  رضاشاه[ فرق خُب، پس عقيده د   1گفتار پاره
کند. اما تو براي همين شاه جدید هم هورا دارد. این ظالم اسو و جنایو مي

 (.140: 1171اي )درویشيان، کشيده

گفتار فوق پيداسو، نویسنده با نظر به عملکرد گفتمان حاکميو، یعني چنانکه در پاره     
 بندي کرده و در یک فرایند صورت« ريرخودي»در قالب  محمدرضا شاه، آن را

در تقابل با آن گفتمان قرار داده اسو. با « خودي»سازانه، گفتمان خود را به عنوان ريریو
 توان ابعاد ایدئولوژیک این ، بهتر مي2بنديدایک در مقولة قطبرجوع به آراي ون

ها در گفتمان، (، وقتي گروه30: 2001دایک )سازي را بررسي کرد. به عقيدۀ ونريریو
                                                            
1. Totalitarianism  
2. Polarization, Us-Them Categorization  
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داد. از  اي نسبوهاي مثبو یا منفيها ویژگيتوان به آنشوند، ميبندي ميشناخته و دسته
بندي ممکن اسو به صورت زیرمجموعة خوب و بد در مورد برون گروه نمود رو قطباین

ا مقایسة مورد بحث، ب پيدا کند. بدیهي اسو که با توجه به این راهبرد، ساختار دوگانة رمان
 اسو، « ما / آنها»بنديِ خواهي که مبتني بر قطبخواهي و تماميوهاي عدالوگفتمان
مثبو »گرانِ اجتماعي گفتمان به دو گروه شود. با استفاده از این راهبرد، کنشبندي ميمفصل

ماني، سازيِ گفتشوند و بر بستر این قطبيتقسيم مي« منفي یا ريرخودي»و « یا خودي
 یابد.ایدئولوژي نویسنده تجسم مي

 . دال مرکزی در گفتمان رمان9ـ1
 گيري یک گفتمان، در ابتدا لازم اسو در معاني هنگام صحبو از چگونگي شکل 

شناور ي هامنظور در بدو کار باید دالدهندۀ اصول اساسي آن گفتمان تأمل نمود. بدینشکل
 ا یکدیگر و در ارتباط با دال مرکزي گفتمان توضيحو عناصر مجزاي گفتمان را در پيوند ب

يري گداد. از این رو، اگر سوسياليسم را به مثابة یک متن قرار دهيم، بررسي چگونگي شکل
هاي این گفتمان در رمان نيازمند اسو. بر همين اساس، دال ها و ویژگيآن به شناسایي مؤلفه

، «محروميو»، «مساوات»هایي چون که دال اسو« نابرابري اجتماعي»مرکزيِ گفتمان رمان، 
 دي بنهاي شناور، حول آن مفصلعنوان دالبه« آزادي»، و «نفي استبداد»، «نفي استثمار»

هاي سيال گفتمان در ارتباط با این دال مرکزي اسو که اند. به بيان دیگر، تمام دالشده
واهند کرد و رابطة دلالي در پایان سير خیابند وگرنه در یک تلاطم بيمدلول خود را مي

 گفتمان رمان تثبيو نخواهد شد.

 های شناور و عناصر متشکلۀ گفتمان رمان. دال3ـ1
 مانند قبل

 . دالِ مساوات اجتماعي6ـ3ـ1
مساوي بودن همة اقشار جامعه در راستاي رسيدن به عدالو اجتماعي، مورد توجه و تأکيدِ  

گاه مرکزي به جای« نابرابري اجتماعي»، با دستيابيِ درویشيان در گفتمان رمان اسو. در واقع
نيز همچون مابقي عناصر، تنها در پرتو آن « مساوات اجتماعي»در گفتمان مورد مطالعه، دال 

یابد. از این جهو، سوسياليسم مورد توجه نویسنده، دیگر معناي خاص خود را مي
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، بلکه در خدمو یک آرمان داري نيسواي براي سرنگون کردن جامعة سرمایهایدئولوژي
 تر یعني مساوات کامل اجتماعي اسو که در گفتمان به روشني بازتاب یافته اسو.بزرگ

گفتار ریل، با تأکيد بر فاصلة شدید طبقاتي در جامعه، این مسأله را مورد نویسنده در پاره     
جاي آنکه هایي نظير جنگ، بهانتقاد قرار داده اسو که حتي در هنگام وقوع بحران

آمده در جهو افزایش  روتمندان، اقشار محروم را مورد تفقّد قرار دهند، از وضعيوِ پيش
بي به یاگام از دسوبهکنند. بدین ترتيب، جامعة ایراني گامبرداري مي روت خود بهره

شود و فاصلة بين طبقات فرودسو و فرادسو در آن بيشتر دورتر مي« مساوات اجتماعي»
 گردد.مي

ني . مریضي و سرگرداانگریز براي ما چه آورده؟ مالاریا. قحطي و گرسنگي -  1گفتار پاره
نگ ها ج. براي بعضيو گراني. ما که چيزي نداریم موقع جنگ گران بشود

الحج بواجها ده برابر شد. که انبارهاشان پر بود، قيمو. براي آنشد کوه خير
 (.71: 1171)درویشيان،  شدند

، به لحاظ گفتماني، حاوي معناي «الحج شدند!واجب»گفتار فوق، جملة پارهدر      
(، نویسنده با 70: 2001دایک )هاي بلاري ونایدئولوژیکي مهمي اسو. در چارچوب مقوله

، هنگام صحبو کردن در مورد  روتمندان جامعه، از عقاید و «1کنایه»کاربسو راهبرد 
 صورت تحقيرآميز یاد کرده اسو.الحج بودن( بهبباورهاي ایدئولوژیک آنها )یعني واج

یکي دیگر از نکات مهم گفتماني در قطعة زباني فوق، شکل کاربرد واژۀ انگليس در زبان    
رد تلفظ شده اسو. بدیهي اسو نویسنده در پيوند با راهب« انگریز»اسو که به صورت « بوچان»
: 2001دایک )ني در تحليل گفتمان ونهاي مهم زباکه یکي از استراتژي« 2گرایيواژگان»

را بدین وسيله به مخاطب نشان دهد. این « شریب»سوادي پدر ( اسو، خواسته اسو تا کم77
« اجتماعي نابرابري»شکل از بازنمایيِ ایدئولوژیک، در پيوند با دال مرکزي گفتمان، یعني 

آن،  کشيده اسو که دراي را در گفتمان خود به تصویر گونه جامعهاسو. درویشيان بدین
 %11مندي از سواد را داشته باشند. این دال با توانند امکان بهرههمة اقشار اجتماعي نمي

 شناور در گفتمان از نظر تکرار اسو.، دومين دال «آزادي»فراواني، در کنار دال 

                                                            
1. Irony 
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 . دالِ محرومیت اقتصادی ـ اجتماعي9ـ3ـ1
هاي ، از دال«اجتماعي -محروميو اقتصادي»ازيِ سگفته شده، برجستهدر پيوند با دالِ پيش

گاه اصلي قرار دارد. در قطعة معنایي شناور مهم در گفتمان نویسنده اسو که در خدمو گره
با اشاره به نابرابري شدید اجتماعي )دال مرکزي(، محروميو مردم گيلانغرب « شریب»ریل، 

 را مورد تأکيد قرار داده اسو. از کمترین امکانات رفاهي )دال شناور(، از جمله حمام

م. اگذرد. در این مدت حمام نرفتهام. شش ماه مياز وقتي به گيلانغرب آمده  2گفتار پاره
 «روید؟شما خودتان مگر به حمام نمي»پرسم از رلامرضا مي

دم آتني کنيم. که هر ساعو آب مگر ما مررابي هستيماي آقاي داوریشه،  -
 (.147: 1171)درویشيان،  شویدکنار رودخانه ميسالي یک بار خودش را 

ه در طور ضمني توزیع نابرابر رفادرویشيان با اشاره به دال محروميو در گفتمان خود، به     
منفي  هايسازي کرده اسو تا در چارچوب تأکيد بر ویژگيجامعة عصر پهلوي را برجسته

(، این 74: 2001دایک )با آراي ون ، ایدئولوژي خود را منعکس نماید. در پيوند«دیگري»
گيري از این راهبرد، با بهرهناميد. یعني درویشيان  «1دلالو ضمني»توان استراتژي زباني را مي

ز طریق او را که جهاي دولو محمدرضاشاه را در گفتمان خود نادیده گرفته و بدینکنش
اده مورد سرزنش قرار د« وديريرخ»عنوان ، بهفقر و محروميو براي کشورش ارمغاني نداشته

 اسو.
دایک، نقش مو ر ایدئولوژیک در قطعة عنوان یکي از راهبردهاي بلاريِ ونبه 2«استعاره»     

 هاي بلاري براي تأکيداستعاره را یکي از مهمترین فُرم (77: 2001)دایک ون زباني فوق دارد.
 ،استعاره ۀازبه اند يبلاراشکالِ  از يتعداد کمداند و معتقد اسو که مي بر معاني ایدئولوژیک

، «ضارلامر»در کلام « مررابي»خواهند بود. درویشيان با استفاده از استعارۀ  متقاعدکننده
ایدئولوژي  ،تر کرده اسو و در پيوند با این استعارهمفهوم فقر را در گفتمان این کنشگر عيني

ۀ ها در گفتمان این نویسنداستعاره طورکلينماید. بهخود را که نقد دولو اسو، مطرو مي
-لية جنبهک درویشيان شده در متن هستند.هاي تجربي رمزگذاريسوسياليسو، بيانگر ارزش

هاي کند، چرا که استعارهوسيلة استعاره بازنمایي ميهاي تجربة کنشگران رمان خود را به

                                                            
1. Implication 

2. Metaphor 
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تعارۀ ولوژیک اسهاي ایدئولوژیک متفاوتي هستند. معناي ایدئمختلب داراي وابستگي
ه به کنندۀ محروميو مردمي اسو کگفتار فوق این اسو که این کلمه، بياندر پاره« مررابي»

 کنند. شایان رکر اسو که راهبردوار( زندگي ميحيوان ريرانساني )تلویحا شکلي کاملا
اي اسو سيلهشناختي نيسو، بلکه وبلاريِ استعاره در گفتمان درویشيان، صرفاً عنصر زیبایي

 در خدمو بيان ایدئولوژي.
هاي مهمي که در تحليل گفتمان انتقادي مطرو اسو، این اسو که در یکي از پرسش     

به لحاظ « رلامرضا»ها استفاده شده اسو؟ در این رابطه، وجه کلام 1«وجه»عبارات از کدام 
، «یدشوانه ميآدمي سالي یک بار خودش را کنار رودخ»گفتماني حائز اهميو اسو. جملة 

 شده درهاي بيانبا وجه اخباري بيان شده اسو. بدیهي اسو که وجه اخباري، وضعيو
دهد. در همين راستا، قاطعيّو نویسنده در بيان گفتمان را به صورت واقعيوِ قطعي نشان مي

به  گر باور قطعي اوبا وجه اخباري گفته شده اسو، بيان« رلامرضا»موضوعي که از زبان 
شايان ذکر است که فراوانی تکرار اين  معضل فقر و محروميو در جامعه اسو. وجود
 های شناور در آن است.) در ساختار گبي ،نامر نامتفش از ساير دال%۳٤لاد (

 . دالِ نفي استثمار3ـ3ـ1
اسو « ثمارنفي است»هاي شناور که گفتمان رمان پيرامون آن شکل گرفته، یکي دیگر از دال

ان، بندي، به نحوي آن را تثبيو نماید. در این گفتمکوشد تا از طریق مفصليکه نویسنده م
جامعة ایران به اکثریوِ استثمارشده )گروه خودي( و اقليوِ استثمارگر )گروه ريرخودي( 

هاي حاصلخيز و صنایع بزرگ در اختيار تقسيم شده اسو. عوامل اصلي توليد، یعني زمين
اي هحبان صنایع( اسو که با تسلط بر ابزار توليد، اکثر تودهگروه استثمارگر )خوانين و صا

اند. شکل کاربرد این دالِ ایران )زارعان و کارگران صنعتي( را تحو سلطة خود درآورده
 گر ایدئولوژي برابرخواهانه و سوسياليستي اوسو. شناور در گفتمان نویسنده، بيان

يرون. آقا مرتضي در پشو یک وانو بار که زنم بصبح زود از مسافرخانه مي  1گفتار پاره
 سقفش با برزنو پوشيده شده، برایم جا گذاشته.

. گرچه راه طولاني اسو، هاسوجلوِ وانو بار، جاي خانبخشي شریب. مي -
 (.344: 1171)درویشيان،  دانم که تحملش را داري.مياما 

                                                            
1. Modality 
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 دال مرکزي گفتمان خود یعنيبر « آقا مرتضي»گفتار فوق، از زبان نویسنده در پاره     
قابل در این قطعة زباني، یک ت« خان»با « شریب»کند. تقابل تأکيد مي« نابرابري اجتماعي»

ایدئولوژیک اسو. شریب با وجود تحصيلات عالي و شغل معلمي، فقط به واسطة تعلقش 
جتماعي اسو، اتر از خان که مظهر استثمار اقتصادي و تر باید در جایي پسواي پایينبه طبقه
 بنشيند.

اده از دایک، نویسنده توانسته اسو با استفهاي تحليل ایدئولوژیکيِ ونبا توجه به مقوله     
 ، نکات منفيِ کنشگران برونِ گروه را (Van Dijk, 2003: 65)« 1مقایسه»راهبرد 
و با سسازي کند. این راهبرد که از ظرفيو ایدئولوژیکيِ قابل توجهي برخوردار ابرجسته

مقایسة کنشگران وابسته به دو طبقة متفاوت اجتماعي )استثمارگران و استثمارشدگان(، 
ا مد جگونه که در اینآن« مقایسه»دوگانة معناداري را در گفتمان خلق کرده اسو. راهبرد 

دهد؛ یعني زماني به هنگام صحبو در مورد اکثریو محروم جامعه رخ مي نظر اسو، نوعا
 پردازد.ها ميگروهها و برونگروهدۀ گفتمان به سنجش و مقابلة درونکه توليدکنن

در ارتباط با راهبرد مقایسه، و در چارچوبِ دال شناورِ مورد بحث، قطعة زباني ریل نيز      
 دهد.گفتمان ایدئولوژیک رمان را در ارتباط با دال مرکزي آن، به خوبي نشان مي

خان، ابراهيم بهرام در خدمو جناب عباس»و گفو: یارو تعظيمي کرد   4گفتار پاره
عباس خان خرناسي کشيد. به من اشاره کرد که نزدیک «. جنابعالي حاضرند
 (.351: 1171بروم )درویشيان، 

گفتار فوق، دربردارندۀ نکات مهم خان در پارهتحليل گفتمان پيشکار عباس     
« 2دهينام»او را با استفاده از کلمة جناب، ، «خانعباس»ایدئولوژیکي اسو. وي در رابطه با 

ل «  آقا»، کنشگر متعلق به طبقة پایين جامعه، حتي با کلمة «ابراهيم بهرام»که کند، درحاليمي
شود. در رابطه با دال دهي نميدهيِ مردان ایراني ل نامترین لقب براي عنوانعنوان مرسومبه

کنشگران، هدفمند و به مثابة ابزاري در  دهيِلقبشناور استثمار در گفتمان مورد بحث، 
 خدمو بيان ایدئولوژي نویسنده اسو.

                                                            
1. comparison 

2. Nomination 
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گر نکات تواند بيانميایدئولوژیک  2دهيِ، این نوع لقب(40: 2003) 1ليوونبه عقيدۀ ون     
: 2001)دایک ونباشد.  در گفتمانها یا طبقات اجتماعي اجتماعي مهمي در مورد شخصيو

، به این نکتة مهم گفتماني اشاره «1توصيب کنشگر»ردهاي خود ریل عنوان نيز در راهب (02
یدئولوژي شوند، به ااي که کنشگرها در گفتمان توصيب ميبه عقيدۀ وي شيوه کرده اسو.

ها (. ممکن اسو کنشگران به عنوان اعضاي گروهVan Dijk, 2005: 735ما وابسته اسو )
بزرگ، بنا به کارکرد، نقش یا نام گروه، به عنوان مشخص یا به عنوان افراد، با نام کوچک یا 

افراد  شان باها، به واسطة جایگاه یا رابطههاي آنها یا خصيصهواسطة کنشیا نامشخص به
دایک، شيوۀ هاي وندر پيوند با گفته (.37: 1114دایک، دیگر و مانند آن معرفي شوند )ون

ارگر محلي )کنشگر ريرخودي(، توانایي خان به عنوان یک استثمتوصيب  روت عباس
ه ها پيرامون نابرابري اجتماعي بدهي آنهاي شناور گفتمان و جهونویسنده در تثبيو دال

 دهد:عنوان دال مرکزي را به خوبي نشان مي

کوه و ایلام و از آن طرف از رفو تا پشوآباد ررب مياملاکش از شاه  5گفتار پاره
ها و جواهرات و خانه . پولشمار بودهایش بي. گلهگيلانغرب تا مرز خسروي

و یيلاق و ماشين و اَي خدا چه بگویم. در کلّة من آن همه عدد و حساب 
 (.301: 1171)درویشيان،  گنجيدنمي

که در راهبردهاي وندایک مطرو اسو، در قطعة چنان« 4دراماتيزه کردن»بدیهي اسو که      
هاي ، شيوه«مبالغه»این راهبرد را به همراه  (68 :2003)وندایک شود. زباني فوق نيز دیده مي

سيلة وگاه اصلي گفتمان رمان، بهداند. درویشيان با توجه به گرهآشنا براي ارراق وقایع مي
خان، تصویري عيني از یک شکاف بغرنج طبقاتي را به آميز دارایيِ عباستوصيب ارراق

فراواني در  %15ي انجام شده، این دال شناور با هامخاطب نشان داده اسو. طبق بررسي
 ، سومين نشانة پرتکرار در رمان مورد مطالعه اسو.«مساوات» گفتمان، بعد از دال
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 . دالِ نفي استبداد0ـ3ـ1
« تبدادنفي اس»پذیري و هاي اصلي و مهمِ سيال در گفتمان درویشيان، عدم سلطهیکي از دال
د مهمي در گفتمان رمان، کارکر« دگر»يين و توصيب وضعيو براي تب« استبداد»اسو. واژۀ 

دارد. این دال نيز در شبکة روابط گفتمان، در رابطه با دال مرکزي معنا یافته و نویسنده با 
ة خود آميزِ حاکم بر جامعتعریب و تأکيد بر آن، کوشيده اسو تا مخاطب را از روابط سلطه

يسم در قالب دال کليدي سوسيال« نفي استبداد»دال آگاه نماید. در گفتمان درویشيان، فهم 
اشاره  تر به فاصلة طبقاتي در گفتمانميسر اسو که وي با استفاده از آن، از یک منظر فراخ

 کرده اسو.
)خودي( با رژیم محمدرضا شاه )ريرخودي( « شریب»گفتار ریل که بخشي از مبارزۀ پاره     

 در گفتمان ایدئولوژیک نویسنده اسو:« استبدادنفي »کشد، حاوي دال را به تصویر مي

ا اي با اتوبوس رفتند. زیرا شعارهبه راه افتادیم؛ امّا جمعيو کم شده بود. عده  0گفتار پاره
 شد.داشو تند مي

 حکومو فاشيستيمرگ بر این  -
 رژیم ضد خلقيمرگ بر این  -

 ، بيرون زد.ها در گلو خفه شده بودشعاري که سالو عاقبو 
 .شاه خائنمرگ بر  -

 (.1137: 1171در ميدان شوش، گارد در انتظار بود )درویشيان، 

استبدادآميزي که این 1، به بافو موقعيتيِ«ها در گلو خفه شده بودشعاري که سال»عبارت      
کند. بر این اساس، اگر بخواهيم مفاهيم مطرو در گفتمان در آن توليد شده اسو، اشاره مي

قل تر یعني جامعه منترا از سطح جمله و روابط دستوري به سطح متن بزرگگفتمان رمان 
 آلود توليد شده اسو.کنيم، خواهيم دید که این ا ر در یک زمينة تاریخي خفقان

به « ي استبدادنف»کنشگري اسو که در این موقعيو، بارها براي تغيير وضعيو و « شریب»     
ن درویشيان با استفاده از استراتژيِ زبانيِ توصيب، پا خواسته اسو. در این مواقع، گفتما

دایک این راهبرد را در گزیند. ونرا به منظور دیگر نموديِ منفي برمي« 2توضيح»راهبرد 
منفيِ  هايبنا به این مفهوم، کنش»مطرو کرده و معتقد اسو که « استدلال»و « معنا»هاي حوزه

                                                            
1. situational context 

2. Explanation 
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هاي منفي اعضاي برونِ گروه آنکه کنشحالشوند، توجيه مي اعضاي درون گروه معمولا
(. نویسنده 17: 1114دایک، )ون« شوندهاي راتيِ کنشگران توضيح داده ميبر اساس ویژگي

وصيب و ، به ت«خائن»، و «ضد خلق»، «فاشيسو»هاي در قطعة زباني فوق، با استفاده از صفو
 رداخته اسو.گفتمان پ« دگر»توضيح شخصيو و رژیم محمدرضا شاه به عنوان 

دیدگاه و ایدئولوژي خاص نویسنده و تجربيات او در »، (111: 1112) 1به عقيدۀ فرکلاف     
 تواند بيانگراز این رو، این شکل از گزینش واژگان، مي«. هایش مؤ ر اسوواژه انتخاب

اشرف درویشيان باشد که با تار و پود سوسياليسم و مارکسيسم ایدئولوژي خاص علي
ي متن را هاي تجربکه ارزشته اسو. گفتني اسو شيوۀ گزینش واژگان علاوه بر ایندرآميخ

اي هم هسو. بر همين اساس، نویسنده در عبارت هاي رابطهگر ارزشدهد، بياننشان مي
، رابطة دولو با ملو را که به عقيدۀ او مبتني بر دشمني اسو به تصویر کشيده «رژیم ضدخلق»

 اسو.
ۀ گفتار فوق به لحاظ ایدئولوژیکي شایستة توجه اسو، تکرار واژکه در پاره نکتة دیگري     

، برخي واژگان که بار معنایي مهمي دارند، «2تکرار»در گفتمان اسو. در مقولة « مرگ»
شوند. از این رو، این راهبرد براي کشب کلمات کليدي متن چندین بار در گفتمان تکرار مي

ل دایک در سطح تحليسازند، بسيار سودمند اسو. ونوشن ميکه ایدئولوژي پنهان آن را ر
تکرار، در »بلاري گفتمان، راهبرد تکرار را مورد توجه قرار داده و در توضيح آن گفته اسو 

خصوصي در راهبردِ کليِ تأکيد کردن بر چيزهاي خوبِ مقام یک تمهيد بلاري عام، نقش به
 (.111: 1114دایک، ون« )کندما و چيزهاي بدِ آنها ایفا مي

د تأکيدِ مور« تکرار»در گفتار مورد بحث، درویشيان مفاهيم مهمِ مورد نظرش را به وسيلة      
غيير جا، بر ضرورت تدر این« مرگ»ایدئولوژیک قرار داده اسو. به طور مثال، با تکرار کلمة 
ه بار معنایي کآنفشارد. این کلمه باگفتمان هژمونيک پهلوي و به حاشيه رفتن آن، پاي مي

را در روش مبارزه و ایدئولوژي توليدکنندۀ گفتمان  آن مثبتي در متن ندارد، تکرارش اهميو
فراواني را نشان داد، بيانگر  %11دهد. تحليل آماري این دال در متن مورد مطالعه که نشان مي

 رد.  ري داهاي شناور در گفتمان، بسامد کمتآن اسو که این نشانه نسبو به سایر دال

 
                                                            
1. Fairclough 

2. Repetition 
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 . دالِ آزادی5ـ3ـ1
گاه گفتمان درویشيان، آرمان و ایدئولوژي خود را نویدبخش سوسياليسم به عنوان گره

ر داند. داز بند استثمار داخلي و استعمار خارجي مي آزادي سياسي و همچنين رهایي خلق
عنا و گفتمان، م همچون سایرِ عناصر موجود در« آزادي»گاه گفتماني، دال پيوند با این گره

ه در کهایي اسو که تازمانيطورکلي، این دال از نشانهآورد. به اصالو خود را به دسو مي
ب کرد. هاي مختلفي را به آن منتستوان معاني و مدلولباشد، مي بندي قرار نگرفتهیک مفصل

عارف متشایان رکر اسو که آزادي به مثابة یک دال در گفتمان درویشيان، نه در معناي 
« سلطه»اش در ارتباط با حق آزادي اندیشه و بيان، بلکه در مفهوم رهایي از سياسي و حقوقي

گفتار ریل، نمونة کاربرد این شکل از مفهوم آزادي در گفتمان رمان شود. پارهاستعمال مي
 اسو:

 .د شریب[ ل تو حق نداري لب تر کني. یک مبارز نباید به الکل پناه ببر  7گفتار پاره
 اي ندارم. افق[ ل من براي کشته شدن عجله

یک  .شوندمردم فقير زیر منگنة رژیم دارند له مي شریب[ ل اما من عجله دارم. 
 باید زودتر به دادشان رسيد و منگنه را نابود کردلحظه رفلو، خيانو اسو. 

 (.1131: 1171)درویشيان، 

ه و رابط« نفي استبداد»و « آزادي»باني، بين هاي شناور موجود در این قطعة زاز ميان دال     
توان این دو نشانه را در گفتمانِ درویشيان، لازم و که ميپيوند محکمي برقرار اسو، چنان
 هاي تجربي ارزشبه عنوان یک استعاره، « منگنه»ملزوم یکدیگر دانسو. واژۀ 

ب فشارِ نيروي سرکوگر شدت دهد و بيانشدۀ نویسنده را در گفتمان نشان ميرمزگذاري
برد ، از یک راه«رژیم»و « مردم فقير»گفتار با رویارو قرار دادن اسو. درویشيان در این پاره

شود، استفاده تعبير مي 1«گذاريفاصله»به  (07: 2001)دایک مهم گفتماني که در نظریة ون
که  در گفتمان اسو« هاما ل آن»سازيِ هاي تجليِ قطبيکرده اسو. این راهبرد، یکي از شيوه

ویان گگویان درون گروه و سخنگيرد که تلویحاً فاصلة بين سخنهایي صورت ميبا واژه
کند. درویشيان با کاربسو این راهبرد که در خدمو دال مرکزي برون گروه را تداعي مي

، يقرار دارد، ميان تودۀ مردم محروم و حکومو پهلو« نابرابري اجتماعي»گفتمانِ رمان، یعني 

                                                            
1. Distancing 
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زمان دو ضلع از مربع ایدئولوژیک وندایک را با هدف گذاري کرده و از این طریق، همفاصله
 خودنموديِ مثبو و دیگرنموديِ منفي به کار برده اسو.

« باید»گفتار نباید از کاربرد ایدئولوژیک فعل وجهيِ شایان رکر اسو که در این پاره     
ة این فعل در قطعة زباني فوق نمود یافته اسو، مسأل وسيلةاي که بهرافل بود. وجهيو رابطه

عنوان قهرمان مبارزه با استبداد ل در رابطه با دیگر مشارکينِ گفتمان را  ل به« شریب»اقتدار 
 کند.مطرو مي

 های شناور در گفتمانبندی دال مرکزی و دالمفصل. 9شکل 
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 های شناور در گفتمان رمانفراوانی دال .6جدول 

 آزادی نفی استبداد نفی استثمار محرومیت مساوات اجتماعی های شناور در گفتماندال

 %19 %13 %15 %34 %19 های شناوردرصد کلی دال

 78 52 63 136 76 جمع کل

 %19 %14 %7 %34 %26 4درصد فراوانی دال در جلد 

 25 18 19 45 35 4فرکانس دال در جلد 

 %21 %13 %15 %33 %19 3درصد فراوانی دال در جلد 

 22 14 17 36 21 3فرکانس دال در جلد 

 %23 %13 %14 %35 %15 2درصد فراوانی دال در جلد 

 21 11 12 31 13 2فرکانس دال در جلد 

 %16 %14 %22 %37 %11 1درصد فراوانی دال در جلد 

 11 9 15 25 7 1فرکانس دال در جلد 

 انهای شناور در گفتمان رمنمودار دال .3شکل 
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 نمودار فراوانیِ راهبردهای تحلیل ایدئولوژیکی در کلّ رمان .0شکل 

 

 گیری. نتیجه7

دهد که گفتمان رمان مورد بحث با مرکزیو هاي پژوهش حاضر، نشان ميتحليل داده
ندي بهاي شناور )محروميو، آزادي، مساوات و ريره(، به مفصلبخشيدن به یک دسته از دال

پرداخته که حاصل این فرایند، به خلق یک ريریو در برابر آن انجاميده هویو کانوني خود 
ر ، تودۀ مردم ایران را که نابرخوردا«بنديقطب»اسو. نویسندۀ این رمان با استفاده از راهبرد 

داران و صاحبان صنایع از امکانات موجود در جامعه هستند، در قالب گروه خودي، و زمين
تمان خود بازنمایي کرده اسو. این نابرابري اجتماعي که دال هاي گف«دگر»را به عنوان 

تثمار و گذاري، مفهوم اسدهد، با کاربسو راهبرد فاصلهمرکزي گفتمان رمان را تشکيل مي
مفاهيم مرتبط با آن را در نظام معنایيِ ا ر مورد تأکيد قرار داده اسو. با کمک تحليلِ انتقاديِ 

ناختي ششناختي و فرازبانهاي زبانساختاري معنادار از نشانهرمان آشکار شد که این روایو، 
ندي بدارد که نویسنده آنها را با هدف تثبيو و معنابخشي به دال مرکزي گفتمان، صورت

بندي، باعث شده اسو که ها با دال مرکزي در یک مفصلنموده اسو.  بات رابطة دال
کُنش مهاي سيال با یکدیگر و برهَدال گفتمان درویشيان، یک گفتمان منسجم باشد. تعامل

را فراهم کرده اسو که خود در راستاي  مرکزيبه دال نابرابري اجتماعي  تبدیل ةزمينآنها، 
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ها، معناي خود را نه در ارجاع به ایدئولوژيِ سوسياليستي نویسنده قرار دارد. همة این دال
 اند.کسب کردهفراگفتمان، بلکه در قالب گفتمان مشخص رمان مورد بحث، 
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